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 چکیده
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 مقدمه .1

)دستور( بحث  نحو شناسی( و ف )سازهدر دستور زبان از مبحث عمدۀ آواشناسی، صر

 و بررسی. هاست وجود داردکه در همۀ زبان ای پُربسامد استواژه شود. ضمیرمی

شود که در آثار غالب مهم در دستور محسوب می مباحث از یکی ضمیر توصیف

 مستقل واژگان جزو را ضمیر اند. بعضیدستورنویسان فصلی را به آن اختصاص داده

 متعددی هایتفاوت نیز ثانوی هایبندیتقسیم در اسم. جزو دیگر برخی و اندآورده

بسیار مهم  ضمایر وجود دارد. بررسی و تأمل بر دستورنویسان میان در ضمیر انواع در

 همین که کندمی آفرینینقش دستوری دیدگاه از هاجمله ترکیب است؛ زیرا در

 .شودمی مکلا ریااستو و زیبایی باعث دستور در آفریننقش

 و سؤالات تحقیق مسئله. بیان 1-1 

 آن تکرار از و شونداستعمال می اشاره برای و شوندمی اسم جانشین که واژگانی به

 ضمایر فارسی، زبان مانند نیز عربی زبان در. گویندمی ضمیر کنند،می جلوگیری اسم

دارد که  وجود سیفار در ضمایر و عربی در ضمایر بین زیادی تفاوت دارند؛ اما وجود

 ها در تحلیل متون در هر دو زبان بسیار مهم است. بر این اساس در اینبررسی آن

 ها هستیم:پژوهش در پی پاسخ به این پرسش

  عربی چگونه است؟ زبان در آن انواع و ضمایر ـ کاربرد

 در زبان فارسی چگونه است؟ ـ کاربرد ضمایر فارسی

 دارد؟ هایی دارندها و شباهتتفاوت عربی چه در زبان فارسی و ضمایر ـ کاربرد

 اهداف و ضرورت تحقیق. 1-2

ضمایر در زبان عربی و فارسی است تا مشخص  پژوهش بررسی تطبیقی اصلی هدف

ها و شود و تفاوتکنیم که ضمایر در عربی و فارسی چگونه به کار گرفته می
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تواند ما در دو زبان، مینحوی  تطورهای آنان در چیست که این کار جدای از شباهت

 را با چگونگی ارتباط نحوی دو زبان آشنا کند.

 پیشینۀ تحقیق. 1-3

طور اختصاصی موضوع وجو در منابع الکترونیکی و چاپی، به پژوهشی که بهبا جست

مورد تأمل ما را واکاوی کرده باشد، دست نیافتیم؛ بر این اساس مقالۀ حاضر در نوع 

توان اشاره کرد که در راستای این پژوهش هایی میبه پژوهش سابقه است. اماخود بی

 است:

« اضافی ضمیر مفعولی، ضمیر فاعلی، ضمیر: دستوری اصطلاحات کاربرد در تسامح» ـ

یوسفی: در این مقاله نویسنده به تفکیک ضمایر فاعلی و مفعولی  ( از حسینعلی1372)

 ررسی کرده است. و اضافی پرداخته است و موارد خلط این ضمایر را ب

های متصل ( از خسرو فرشیدورد: در این مقاله قید1343« )قید و متصل ضمیر»ـ  

 است. شدهبررسیبه  ضمایر با استناد به متون ادبی 

 پدیدۀ : در این مقالهالدینیمشکوه ( از مهدی1380« )فارسی زبان در پنهان ضمیر»ـ 

 زبان دستور در تهی یا قولۀ پنهانم عنوانبه آن هایویژگی و پنهان ضمیر دستوری

 واکاوی شده است. فارسی

و  مجد ( از امید1395« )فارسی زبان در ضمیر کارکردهای و هاتعریف بر تحلیلی»ـ 

 نظرات دستورنویسان و تمام بررسی از الاحمد: در این مقاله نویسندگان پس سامر

 و ضمیر دقیقی از تعریف هب راجع نهایی بندیجمع ها، بهآن از کدامهر تحلیل و نقد

 اند.دست زده آن انواع
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 های تحقیق. بحث و یافته2

 ضمیر و انواع آن در زبان عربی .2-1

متصل و منفصل نیز  در نحو عربی، ضمیر بر دو قسم است: متصل و منفصل. ضمیر

 فعل به مرفوعی، متصل مجروری. ضمایر و منصوبی مرفوعی، خود بر سه نوع است:

 به فعل مرفوعی که ضمایری. هستند همراه آن با نیز فعل صرف در و وندشمی متصل

تفاوت  شوند،می متصل امر و مضارع فعل به که ضمایری با شوندمی متصل ماضی

 متصل ضمایر .(225: 1424؛ شرتونی، 288: 1381؛ نیز دقر، 343 هـ:1389عقیل، )ر.ک: ابن دارند

 هایینشانه از و فقط یکسان هستند لفظ جهت از مجروری متصل ضمایر و منصوبی

 البقاء، )ر.ک: أبو شودمی فهمیده بودنشان منصوب یا مجرور دارد، وجود کلام در که

 (.324 م:1995

 ایکلمه ضمیر، از شوند: قبلمنفصل در این موارد به کار گرفته می و متصل ضمایر

 ضمیر از . اگر قبلیضربُ هُوَ مانند شود؛می آورده منفصل ضمیر باشد، نداشته وجود

 :وجود دارد صورت چند باشد داشته وجود ایکلمه

 .هُوَ إلّا مَا ضرَبَ مانند شود؛می آورده منفصل ضمیر باشد، «إلّا» کلمه ـ آن

 .هُوَ وَ ضَرَبتکَُ مانند شود؛می آورده منفصل ضمیر باشد، «و» کلمه آن _

 غلامُهُ جاءَ زیدُ مانند شود؛می ردهآو متصل ضمیر باشد، «و»و  «إلّا» از غیر کلمه ـ آن

 .(45ش:  1391؛ نیز ر.ک: الجزائری، 263 م:1982 استراباذی،)

 ضمیر متصل . 2ـ2

 . هستند همراه آن با نیز فعل صرف در و شوندمی متصل فعل به ضمایر این

 آن با نیز فعل صرف در و شوندمی متصل فعل به ضمایر این: مرفوعی متصل ضمایرـ 

 فعل به که ضمایری با شوند،می متصل ماضی فعل به که ضمایری. ستنده همراه

 .اندمتفاوت شوند،می متصل امر و مضارع
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 ،«ا» ،«هی» مؤنث «/و»و  «ا» ،«هو»مذکر  غایب؛: ماضی در مرفوعی متصل ضمایرـ 

 مذکر: متکلم«/ تُنَّ» و «تما» ،«تِ»مؤنث  ،«تم»و  «تما» ،«تَ»مذکر : مخاطب«/ ن»

 .«نا»و «تُ» مؤنث و

 مؤنث «/و» و «ا» مستتر، «هو»مذکر  غایب: و امر مضارع در مرفوعی متصل ـ ضمایر

 .«ن» و «ا» مستتر، «هی»

 و مذکر متکلم«/ ن» و «ا» ،«ی» مؤنث«/ و» و ،«ا» ،«مستتر أنت»مذکر : مخاطب

 .مستتر «نحن»و  مستتر« أنا»: مؤنث

 و «هما» ،«هی» مؤنث. «هم» و «هما» ،«هـ» مذکر: غایب: منصوبی متصل ـ ضمایر

 و مذکر متکلم«/ کن» و «کما» ،«کِ» مؤنث«/ کم»و  «کما» ،«ک» مخاطب«/ هن»

 .«نا» و «ی»: مؤنث

و  «هما» ،«هی» مؤنث«/ هم» و «هما» ،«هـ» مذکر: غایب: مجروری متصل ـ ضمایر

 متکلم«/ کن» و «کما» ،«ک» مؤنث«/ کم» و «کما» ،«ک» مذکر: مخاطب«/ هن»

 .(289ـ 288: 1381دقر، ؛ نیز 343 هـ :1389عقیل،  ابن)« نا»و  «ی»: مؤنث و کرمذ

 از و تنها اندیکسان لفظ جهت از مجروری متصل ضمایر و منصوبی متصل ضمایرـ 

 .شودمی فهمیده بودنشان منصوب یا مجرور دارد، وجود کلام در که هایینشانه

 ضمیر منفصل . 3ـ2

 «هما» ،«هی» مؤنث«/ هم» و «هما» ،«هو» مذکر: ایبغ:  مرفوعی منفصل ـ ضمایر

 «/أنتم» و «أنتمُا» ،«أنتِ» مؤنث «/أنتم»و  «أنتما» ،«أنت»مذکر : مخاطب«/ هُنَّ» و

 .«نحن» و «أنا»مؤنث  و مذکر: متکلم«/ أنتُنَّ» و «أنتما» ،«أنتِ» مؤنث

 ،«إیّاها» ؤنث:م«/ إیاهم» و «إیاهما» ،«إیاه» مذکر غایب: منصوبی منفصل ـ ضمایر

 ،«إیّاکِ» مؤنث«/ إیاکم» و «إیاکما» ،«إیّاک» مخاطب مذکر«/ إیاهنَّ» و «إیاهما»

دقر،  ؛324 م:1995 أبوالبقاء،) «إیّانا» و «إیّای»: مؤنث و مذکر متکلم«/ إیاکنَّ» و »إیاکما»

 .(289ـ 288: 1381
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 ضمیر و انواع آن در زبان فارسی. 4ـ2

اسمی  ضمیر»مثال: عنواناست؛ به شدهارائهو متعددی برای ضمیر تعاریف متنوع 

 یا شخصدوم یا شخصاول بر یعنی گردد؛ و تصریف شود دیگر اسم جانشین که است

 «دارد نام مرجع شودمی آن جانشین ضمیر که کند ... اسمی دلالت شخص سوم

 و آن گیردمی را صریحی اسم جای که ای استکنایه اسم»؛ (244: 1388)فرشیدورد، 

 که ای استکلمه ضمیر»؛ (31 :1388، )خیامپور «نامند ضمیر آن مرجع را صریح اسم

 اشاره خارج عالم در چیزی یا به شخصی یا نشینداسمی می گروه یا اسم جایبه

 ؛ ارژنگ،102 :1389 ؛ کامیار،59 :1388، ؛ نیز ر.ک: خانلری186: 1389 گیوی، و )انوری «کندمی

 1384 ؛ شریعت،225 :1387 ؛ مدرسی،137 :1392 ،وفایی؛ 135 :1381 ر،؛ خطیب رهب32 :1387

 (.88 :1387 ؛ پنج استاد،233

 نظربندی اتفاقاند. در این تقسیمم کردهدستورنویسان ضمیر را بر انواعی تقسی

وجود ندارد و هر شخص بنا به دلایل خود ضمیر را بر انواعی دانسته است و اقامۀ 

اند از: ضمیر شخصی و مشترک، ضمیر ترین این انواع عبارتدلیل کرده است. مهم

، اختصاصاشاره، ضمیر پرسشی، ضمیر مبهم، ضمیر تعجبی، ضمیر متقابل، ضمیر 

 ضمیر موصولی.

 ضمایر مشترک و شخصی .1-4ـ2

 سوم و شخصدوم و اول برای هاآن از یکهر که هستند ضمایر مشترک، ضمایری

دارد  وجود مشترک ضمیر سه فارسی زبان در. شوداستعمال می جمع یا مفرد شخص

به  را اسم حالات از بسیاری  این ضمیرها. خویشتن خود، خویش، اند از:که عبارت

 .گیرندخود می

 غایب و حاضر اشخاص یا شخص تعیین برای ضمایر شخصی، ضمایری هستند که

 .شوندمی تقسیم لپیوسته/ متص و( جدا/ منفصل دسته دو به و روندمی به کار متکلم و
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 از مستقل و جدا طوربه همیشه که هستند ضمایری منفصل یا جدا شخصی ضمایر

 اند از:روند که عبارتمی کار به دیگر کلمات

 ضمایر شخصی منفصل

 شخص اول

 مفرد

 شخص اول من

 جمع

 ما

 شخص دوم

 مفرد

 شخص دوم تو

 جمع

 شما

 شخص سوم

 مفرد

 شخص سوم او

 جمع

 ایشان

 را نقش منادا ندرتبه و بدل جز اسم، هاینقش تمام جدا، شخصی ضمایر

 .پذیرندمی

 به جداگانه و تنهاییبه هرگز که هستند ضمایری متصل یا پیوسته شخصی ضمایر

 شخصی، ضمیر نوع این چسبند. بهمی خود از قبل کلمۀ به همیشه بلکه روند،نمی کار

ـ 102: 1389؛ کامیار، 203و  60 :1388 )ر.ک: خانلری،شود گفته می فاعلی نیز غیر ضمیر

؛ انوری و 32 :1388 ؛ خیامپور،245و  234 :1384 ؛ شریعت،232و  226 :1387 ؛ مدرسی،105

 (.189و  186 :1389 گیو،

 ضمایر شخصی متصل غیر فاعلی

 شخص اول

 مفرد

 شخص اول م

 جمع

 مان

 شخص دوم

 مفرد

 شخص دوم ت

 جمع

 تان

 شخص سوم

 مفرد

 شخص سوم ش

 جمع

 شان
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استاد( ضمایری را  پنج و شریعت رهبر، خطیب )فرشیدورد، نوساندستوربرخی 

دانند. بر این اساس شود، نوعی ضمیر میهای مختلف صرف میکه به افعال در ساخت

 :از اندعبارت شوند، واقع( مسندالیه یا فاعل یعنی)نهاد  اگر ضمایر این

 ضمایر شخصی متصل فاعلی

 شخص اول

 مفرد

 شخص لاو م

 جمع

 ما

 شخص دوم

 مفرد

 شخص دوم ی

 جمع

 شما

 شخص سوم

 مفرد

 شخص سوم ـــ

 جمع

 ایشان

 

 . ضمیر اشاره2-4-2

)ر.ک: مدرسی،  شود و بر چهار نوع استضمیری است که مرجع آن به اشاره معلوم می

1387 :225 :) 

 آن این

 آن یکی این یکی

 مثال:

 رنگ و آب آن آرد درد و داغ این که جنگ        و پـرخاش کـه به آشتی ـ ولیک

 (32: 1388)به نقل از خیامپور، 

نـ  ی کی ا ر ی ست شی در ا ن ه ا دی ا ن   ب ی آ ک ر ی ی ه ش ی د ا ب ر  د ن ا ت  س   ا

  خوردمی آدم که است شیر یکی آن و   خوردمی آدم که است شیر یکی این

 (23 /1: 1388)مولوی، 

 و شودمی معلوم اشاره به آن مرجع که است ضمیری»گویند: می گیوی و انوری

 صفت بیایند، اسم همراه اگر که هاستآن ترکیبات وآن همان دو کلمۀ این و آن 

 اشاره ضمیر را هاآن بیایند، اسم همراهیبی و تنهاییبه اگر ولی شوند؛می نامیده اشاره
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؛ خطیب 37ـ 36: 1387؛ نیز ارژنگ 193: 1389) «و آن را بیاور بگیر را این: مانند نامند؛می

 (.102: 1387؛ پنج استاد، 148و  146: 1381رهبر، 

  ضمیر پرسشی .3-4ـ2

پذیرد؛ مانندِ که رفت؟ آید و در جمله نقش اسم میجای اسم میضمیری است که به

هایی پرسشی اختلاف نظر وجود کدامین را دوست داری؟ و ...  در ضمیر دانستن واژه /

، (248: 1384) شریعت، (104: 1389) کامیار، (217: 1387) دارد. کسانی مانند مدرسی

دانند و برخی دیگر بر ضمیر پرسشی را از انواع ضمیر می (160: 1381) خطیب رهبر

 این عقیده نیستند.

 ضمیر مبهم . 4-4-2

 نامشخص و نامعین طوربه را چیزی یا کسی و شودمی اسم جانشین که ای استواژه

 کند:بیان می

 کجاست هشیار که بگویید خرابات در     دارد خرابی نقش جهان به آمد که هرـ     

 (34: 1367)حافظ، 

 پرداخت دیگری به منزل و رفت      تــساخ نو ارتیـعم آمد که هرـ          

 (52: 1391)سعدی، 

 ضمیر تعجبی . 5-4-2

تی بدون اسم به کار بیاید و مفهوم شگف« چه»در تعریف این ضمیر آمده است، هرگاه 

 مثال: چه خوب!؛ (137: 1392)ر.ک: وفایی،  گویندبرساند، ضمیر تعجب می

 های ضمیر در زبان عربی و فارسی تفاوت .5ـ2

است.  کمتر بعضی در و ها بیشترزبان بعضی در نیست، یکسان هازبان همۀ در ضمایر

 در کهدرصورتی است، چهارده فعل، هایصیغه مانند شخصی ضمایر عربی زبان در

 .است شش عدد فقط فارسی
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 کلمات صورت در ماده و نر تمیز و تشخیص یعنی تأنیث و تذکیر فارسی زبان در

بر  دلالت کلمات و نیست تایی دو جمع یعنی تثنیه شمار هم در و نیست اعتبار محل

 خواه باشد تا دو خواه نماید یکی از بیشتر بر دلالت چون و مفرد یا و تک نماید یکی

 منحصر و عربی است از مختصرتر و ترسهل هاصیغه و ضمایر روایناز ست؛ا جمع زیادتر

 .(432 :1382 ر.ک: فرشیدورد،) صیغه شش در شودمی

 است مفرد یا هاآن از هریک که شودمی داده تشخیص شخص سه فارسی زبان در

 .صورت شش در شخص سه یعنی جمع یا

 شخصی گوینده؛ خاصاش یا گوینده شخص بر دارند دلالت شخصی ضمیرهای

 یا او از شود؛ شخصی کهمی گفتگو هاآن با اشخاصی که یا شودمی وگوگفت او با که

 .شودمی وگوگفت هاآن دربارۀ یا هاآن از اشخاصی که یا شودمی وگوگفت او دربارۀ

 یکم یعنی وجود دارد؛ نیز ضمیر برای شودمی پیدا اسم برای حالاتی که تمام

 صریح مفعول آمد؛ دوم، او تورفتی، دیدم، من مانند شود،می واقع تدامب و فعل فاعل

 بینند؛می را شما دیدیم، ایشان را دید، مرا او مانند گردد،می واقع واسطهبی مفعول یا

 انوری، گیوی و) گفت من به مانند شود،می واقع بهمفعولٌ یا غیرصریح مفعول سوم،

 از شما، از ما، او، از تو، از از من، مانند شود،می واقع عنهمفعول چهارم،؛ (321 :1390

 ما، در در او، تو، در) کرد، اثر من در مانند شود،می واقع فیهمفعول ایشان؛ پنجم، از

 دفتر او، تو، خط من، کتاب مانند شود،می واقع الیهمضاف ششم ؛(در ایشان در شما،

 .در ایشان ها،آن عقل شما، باغ ما، خانۀ

 غیره و «چارهبی من» عبارت در اگرچه و شوندنمی واقع مضاف فارسی رد ضمایر

به  مفرد شخص اول صیغۀ در فقط و است توصیفی کسره این دارد؛ کسره من نون

 تو مانند شود،می گفته کسره بدون دیگر، صیغۀ پنج در و شودمی گفته شکل این

بیچارگان  ما چون باشد، درست نیز جمع با و بیچاره ایشان بیچاره، ما بیچاره، او بیچاره،

 است. مختلف سازی جمع طریقه منتهی
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 تغییر شوند  واقع شد،  گفته بالا در که گانهشش  حالات از یکهر در ضمایر  این

ــلی حروف در ــود عارض هاآن اص ــخص اول مگر نش   مفعول چون که( من) مفرد ش

  دوم در کتحر بدل( و) همچنین شـــود، حذف باید آن آخر( ن) گردد واقع صـــریح

 و گویند ترا و مرا و شــود حذف باید باشــد، صــریح مفعول کههنگامی مفرد شــخص

 .(287 :1392 سعیدی، ر.ک:) نویسند

 گیری. نتیجه3

حاصل این پژوهش نشان داد که بسامد ضمیر در دو زبان عربی و فارسی دری بالا 

زبان فارسی  است و بسیار با اهمیت است. استعمال ضمیر در زبان عربی بیشتر از

 هایی در استعمال ضمیر شده است. اولیناست. ساختار زبان عربی باعث ایجاد تفاوت

 دختر شخص ندارد که آن اهمیت فارسی زبان در است. بودن مذکر و مؤنث تفاوت

باید نوع  عربی زبان در اما ؛«او» گوییمپسر؛ بر این اساس هنگام اشاره می یا است

 زبان تفاوت اساسی دیگر این است که در .است یا پسراشاره مشخص شود که دختر 

 نفر دو به بخواهیم اگر نیستیم؛ بر این اساس قائل نفر چند و نفر دو بین فرقی فارسی

از  کنیماشاره بخواهیم هم تعداد بیشتر از دو نفر به «هاآن» گوییممی ،کنیماشاره

 جدا هاجمع دیگر از را نفر دو عربی زبان در کنیم؛ اماهمین ضمیر استفاده می

 .کنندمی
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